انترناسيونال ۱۴۴

در حاشيه رويدادها 

سياوش دانشور
"سازش آبرومندانه"؟

پاکت پيشنهادي اعضاي دائم شوراي امنيت و آلمان به جمهوري اسلامي، کيس رژيم ايران را به دو راهي موعود نزديک ميکند؛ تسليم و سازش و يا تشديد بحران و جنگ؟ در دوره "ديپلماسي اتمي" رژيم ايران هيچوقت از چنين موقعيت متناقض و تيغي برخوردار نبوده است. به نظر ميرسد دولتهاي غربي و جمهوري اسلامي، عليرغم لفاظي هاي ديپلماتيک و مانورهاي سياسي، به نقطه مشترکي رسيده اند؛ اين بحران ميتواند خاتمه يابد اما کسي نبايد در آن بازنده باشد! اين پيام در شش ماه گذشته بارها و به طرق مختلف بويژه از جانب رژيم ايران اعلام شده است. تا به پرونده هسته اي مربوط است رژيم ايران با اين پيشنهادات به اهدافش رسيده است و دولتهاي غربي نيز هيچوقت برخورداري رژيم از تکنولوژي هسته اي با اهداف غير نظامي را انکار نکرده بودند. موضوع صرفا پرونده هسته اي نبود و نيست، مسئله خود جمهوري اسلامي است که يا بايد با پروژه هاي آمريکا در منطقه همراهي کند و يا برود. رژيم ايران از طريق تهيه سلاح  اتمي دنبال امنيت و بقا خود است و بهترين امتيازي که ميخواهد غرب به او بدهد همين تضمين امنيتي است. رژيم ايران همينطور ميخواهد بعنوان يک شريک مهم آمريکا در منطقه نقش ايفا کند. اگر در عراق و افغانستان رژيمهاي عقب مانده اسلامي – قومي پرو آمريکائي سر کار هستند، چرا رژيم ايران نميتواند راسا نقش شريک آمريکا و غرب و يک قدرت منطقه اي را ايفا کند؟ اين جهتگيري با تضاد منافع قدرتهاي جهاني در ايران، که بخشا خود را در اختلافات برسر پرونده هسته اي منعکس ميکند، نيز انطباق بيشتري دارد. دور جديد ديپلماسي اگر به بن بست برسد، نه از سر عدم توافق در مورد غني سازي اورانيوم و مسائل مربوط به تاسيسات هسته اي، بلکه در رابطه با امتيازاتي است که طرفين ميخواهند درپس اين "معامله بزرگ" بگيرند. به نظر ميرسد روند سازش با رژيم ايران از دريچه "بحران اتمي" بيشتر از هر زمان است. اما بايد تاکيد کرد که بن بست اين مذاکرات، فضا را جنگي تر ميکند و بازگشت به نقطه امروز را سخت تر. 
نفس تهديد و تهاجم نظامي به رژيم ايران تا چه رسد به تحقق آن، به جمهوري اسلامي خدمت ميکند و عليه مبارزه مستقل مردم و طبقه کارگر عليه اين رژيم است. منتفي شدن يک جنگ تروريستي از اين زاويه به نفع روند مبارزه مردم است. اما در عين حال چنين سازشي متکي است به يک نوع برسميت شناسي رژيم اسلامي و بستن پرونده هاي گاه و بيگاه باز حقوق بشر و آزاديهاي سياسي. يعني "فرشته نجات آمريکا" و اروپاي دمکرات و ليبرال سرگرم تجارت ميشوند و وضعيت حقوق بشر در ايران مثل هميشه تابعي ميشود از قانون سود و منافع سرمايه. در هرحال نه احقاق حقوق مدني مردم و نه مکانيزمهاي اصلي مبارزه شان هيچوقت به ديپلماسي رسمي دولتها متکي نبوده است  و تداوم اين مبارزه نيز نقطه اتکائي جز کارگران و مردم محروم و پرچم سرخ شان براي آزادي و برابري نخواهد داشت. ما نه طرفدار سازش نيروهاي ارتجاع هستيم و نه طرفدار جنگ و کشتار آنها. در اين کيس معين، که فاکتور مردم و جنبش آزادي و برابري مستقيما ذينفع است، تعميق بحران و جنگ عليه ما و مبارزه مستقل ما عمل ميکند. ما فرصتي ميخواهيم که مستقل از بند و بست هاي طرفين کار رژيم اسلامي را يکسره کنيم. پيروزي مردم بدون "بحران اتمي" و جنگ در دسترس تر است، هرچند معني عملي هرنوع سازش رژيمهاي ايران و آمريکا از نظر مردم آغاز پايان جمهوري اسلامي است. به عبارت ديگر جمهوري اسلامي حتي در روند سازش و بند و بست با غرب هم شانس ماندن ندارد. معضل اسلام در ايران پرو غربي شدن نيست، خود اسلام و دولت مذهبي است. 
تشديد جنگ جناحهاي رژيم
جنگ درون حکومتي يک رکن اصلي رژيم اسلامي است. پيشتر گفته بوديم که اضمحلال دو خرداد در صحنه سياست، جدالها را به درون کمپ راست و متحجرتر رژيم اسلامي ميبرد. آن اتحاد درون حکومتي که در مقابل دو خرداد خود را تعريف ميکرد، بعد از دو خرداد موضوعيت ندارد و بايد هويت خود را بازتعريف ميکرد. اضمحلال دو خرداد به اضمحلال بلوک راست در شکل سابق آن منجر شد و انشقاق در راست حکومت خود را در  مضحکه انتخابات رياست جمهوري به نمايش گذاشت. روند حزب سازي يا تعين دادن به گرايشات درون حکومتي، مستقل از افت و خيزهاي سياسي و يا ظاهر تبليغاتي اين يا آن جناح، تلاشي است براي بازتعريف و بازسازي جناحها و ترکيبهاي درون حاکميت که بدون آن رژيم اسلامي بالانس خود را از دست ميدهد. "حاکميت يکدست" و اعمال هژموني يک جناح برکل رژيم اسلامي هيچوقت موضوعيت نداشته است. اينها همان جماعت قاتلين مردم اند که ناچارند به جان هم بيافتند، جدا شوند، وحدت کنند، وعده بدهند، رجز بخوانند، و نظامشان را تداوم دهند. مدتي است که سران دو خرداد و حزب مشارکت با خشکه مقدسهاي راست موتلفه اسلامي و مابقي "اقتدارگرايان" نشست و برخاست ميکنند. همه نگران سهمشان در لفت و ليس اند. يک ترس در بدنه رژيم اسلامي موج ميزند و آن روايت پاکستاني شدن رژيم شان است. يعني پشت صحنه فرستادن آخوندها با حفظ اموال مسروقه و امنيت شان و دادن ابتکار عمل گسترده تر به نظاميان براي مقابله با اوضاع بحراني و با هدف حفظ نظام. منشا بالا گرفتن مخالفت با دولت احمدي نژاد در ميان سران و دست اندرکاران رژيم اسلامي اينجاست. ظاهرا در اين سناريو تنها نياز به خامنه اي هست و نهادي که او را تعيين ميکند. به همين دليل جدال برسر رياست و ترکيب نهادي که ولي فقيه را انتخاب ميکند، يعني "مجلس خبرگان"، بالا گرفته است. اهميت رفسنجاني براي طيف وسيعي از دو خرداديهاي سابق و راست حکومت در اين جدال اينجاست که کل چنين پروژه اي را منتفي کند. کرکسهاي درجه يک حکومتي که دسته جمعي دستشان به بزرگترين جنايت عليه مردم آلوده است، به جان هم افتاده اند. 

روند مذاکره و سازش با آمريکا و بزير کنترل در آمدن برخي از ارکانهاي مهم دولت توسط رفسنجاني و مجمع تشخيص مصلحت، روند کوتاه کردن دست احمدي نژاد و باند حامي او را نشان ميدهد. هم زمان تلاش براي زدن رفسنجاني و کوتاه کردن دست آخوندهاي راست مرکز از قدرت و برخي منابع مالي و باد آورده، اقدامي مهم در جهت سناريوي پاکستاني کردن ايران است که در نهايت آن هم ولي فقيه يا کنار ميرود و يا نقشي سياسي نخواهد داشت. رفسنجاني براي هر گروه مطلوبيت خود را دارد؛ براي بازاريها و آخوندها و راست سنتي درون رژيم مسئله ماندن در ساخت قدرت با سهم روشن و معين است و رفسنجاني هميشه سخنگوي اين طيف بوده است. براي مشارکتي ها و ملي مذهبي ها و ديگران که پشت رفسنجاني سينه ميزنند و با موتلفه اي ها و "اقتدارگراها" باقلوا ميخورند، حمايت از رفسنجاني دريچه اي است که از روزنه آن روياي تبديل شدن به يوشچنکو را ميبينند. اينها فکر ميکنند نمايندگان معتبرتري براي سرمايه داري ايران و رابطه با غرب هستند. رفسنجاني فعلا براي نيروهاي وفادار نظام حلقه اتصال است. اما نهايتا موضوع اينست که خامنه اي يا بايد تسليم اين روند شود و رفسنجاني را روي سر خود ببيند و يا رفسنجاني از سر راه کنار زده شود و پروژه پاکستاني شدن جمهوري اسلامي در متن سازش با غرب متحقق شود.  محدوديتهاي رژيم اسلامي در اين مسير زيادند و ميزان مانور آن کم و زمان تنگ. آنچه روشن است کل نظام کثيف اسلامي از دل هر جدال ضعيف تر بيرون مي آيد و مردم طالب تغيير ميتوانند در يکي از اين بزنگاهها طومارشان را برچينند. از نظر طبقه کارگر و مردم آزاديخواه ايران، رژيم اوباش سياسي و نظامي بايد رفع زحمت کند و اين تنشهاي خرد کننده بخشي از همين پروسه است. 
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